
لحجه  614451445 لحجه   ذی ا  *چهارشنبه  *چهارشنبه 3030 خرداد  خرداد 14031403 *  * 1212 ذی ا
* * 1919  ژوئن    ژوئن  20242024 * سال‌نودوهشتم * شماره  * سال‌نودوهشتم * شماره 2869528695

حرکت با نور معرفت
لبی که احساسات رقیق و روحیه عرفانی او را به نمایش می‌گذارد. مردی که امام با  از شهید دکتر چمران یادداشت‌های متعددی به جا مانده که در آمریکا، لبنان و ایران نوشته شده است. مطا
لی« و »معلم متعهد« از او یاد کرد که »با نور معرفت و پیوستگی به خدا قدم نهاد... با سرافرازی  عناوینی چون: »جنگجوی پرهیزکار«، »سردار پر افتخار اسلام«، »مجاهد بیدار و متعهد راه تعا

زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید«. در آستانه شهادت او، مروری می کنیم بر گزیده ای از یادداشت های او.

مى 1967؛ مأموريت به برج حمود
شدم.  حمود  برج  عازم  صدر  موسى  امام  امر  به 
ماههاست كه منطقه در محاصره »كتائب« است. 
كسى نمى‌تواند از منطقه خارج شود. هر روز عده‌اى 
از مسلمان‌ها در گذار اين منطقه كشته مى‌شوند... 
درصد  د  نو يد  شا  ، مى‌كند د  ا بيد گرسنگى  و  فقر 
مردم، از اين منطقه طوفان‌زده گريخته‌اند. شهرى 
بمباران شده، مصيبت‌زده، زجرديده. شب و روز 
مورد تجاوز و بمباران! مأمور شدم كه به منطقه بروم 
و مقدارى آرد، برنج و شكر و احتياجات ديگر تقسيم كنم، احتياجات مردم را 

از نزديك ببينم و راه‌حلى براى اين مردم فلك‌زده بيابم.
با يك ماشين در معيت سه ارمنى كه يكى از آنها محررّ روزنامه بزرگ ارمنى 
بود، عازم برج حمود شديم. براى چنين سفرى شخص بايد وصيتنامه خود 
را بنويسد و آماده مرگ باشد. من نيز چنين كردم... ماههاست كه چنين 
هستم و گويا حيات و ممات من يكسان است! از منطقه مسلمان‌نشين خارج 
شديم. رگبار گلوله مى‌باريد. منطقه مرگ بود. منطقه فاصل بين مسلمين و 
مسيحيان...  جنبنده‌اى وجود نداشت. بمبهاى سنگين خيابان را تكه‌تكه 
كرده بود. لوله‌هاى آب سوراخ شده و آب به بالا فوران مى‌كرد. در هر گوشه و 

كنارى ماشين منفجر شده و سوخته به چشم مى‌خورد...
چقدر وحشت‌انگيز! مرگ بر همه جا سايه افكنده بود... اينجا موزه بيروت و 
مريضخانه معروف »ديو« و زيباترين و زنده‌ترين نقاط تماشايى بيروت بود 
كه به اين روز سياه نشسته بود... وارد پاسگاه كتائبى شديم. چند افسر و چند 
ميليشيا گارد گرفته بودند و ماشين را تفتيش مى‌كردند... لحظه خطرناكى 
بود اگر مرا بشناسند، حسابم پاك است... اينجا هر مسلمانى را سر مى‌برند. 
هزارها مسلمان در اين نقطه با دردناك‌ترين وضعى جان داده‌اند... لحظه 
مرگ... انتظار مرگ! چقدر مخوف است... اما براى من تفاوتى ندارد، مرگ 
لفت و محبت  لهاست كه با مرگ ا براى من زيبا و دوست‌داشتنى است. سا
دارم... خونسرد و آرام با لبخندى شيرين در عقب ماشين نشسته‌ام. سه نفر 
ارمنى همراه من اند. ارامنه از تعرض مصون اند. آنها جزء سربازان سازمان ملل 
به حساب مى‌آيند و منطقه بين مسلمان و مسيحى را پر مى‌كنند... حاجز 
)پاسگاه( ديو خطرناكترين تفتيشگاه كتائب و احرار است و براى مسلمان‌ها 

سلاح‌خانه به‌شمار مى‌آيد.
بالاخره ماشين ما به حاجز رسيد. افسرى كه در صفوف كتائبى‌ها خدمت 
مى‌كرد، مأمور پاسگاه بود و هويه )شناسنامه( طلب كرد. ارمنى‌ها هر يك 
كارت شناسنامه خود را نشان مى‌دادند و او همه را به دقت كنترل مى‌كرد 

و به صورت‌ها نگاه مى‌كرد چند كلمه‌اى سؤال و جواب...
نوبت به من رسيد... قلبم مى‌تپيد. اما باز آرامش خود را حفظ كردم. تسليم 
قضا و قدر شدم و به خدا توكل كردم و آرام و خونسرد به صورت آن افسر 
من  به  شبيه  صورتش  كه  مى‌كردم  حمل  بيگانه  پاسپورتى  شدم...  خيره 
بود. پاسپورت را گرفت و به دقت زير و رو كرد و نگاهى عميق و مخوف به 
چشمانم انداخت... نگاه عزرائيل بود... من چند كلمه فرانسه غليظ نثارش 
كردم... گويا در مقابل نگاه مؤثر و آرام من تسليم شد و پاسپورت را پس داد و 
از دروازه مرگ گذشتيم و وارد اشرفيه شديم. شهرى جنگ‌زده، همه مسلح، 
حتى بچه‌هاى كوچك، همه‌جا آثار انفجار و خرابى ديده مى‌شود، شهرى 
مخوف، همه‌جا ترس، همچون قلعه‌اى كه منتظر هجوم دشمن نشسته 
است. همه زنها سياه‌پوش، بر ديوارها عكسهاى كشته‌ها، آثار مرگ و عزا بر 

در و ديوار هويدا. راستى كه تأثرآور است...
و  گرسنه  و  عزادار  و  محروم  و  شكسته  و  زجرديده  قلعه  شدم.  نبعه  وارد 
محتاج و آنچه دل آدمى را به‌درد مى‌آورد و روح را متأثر مى‌كند، منطقه‌اى 
كه بيش از هر منطقه ديگر بمباران شده و تلفات داده و گرسنگى كشيده و 
محاصره شده و مصائب اين جنگ كثيف را تحمل كرده است... اول به سراغ 
مريضخانه رفتم؛ مريضخانه‌اى كه امام موسى صدر به كمك فرانسوى‌ها 
ايجاد كرده است... خدايا چقدر دردناك بود! دو مرد تيرخورده روى تخت 
جراحى با مرگ دست و پنجه نرم مى‌كردند. خون از بدنشان مى‌چكيد و 
بر روى زمين جارى بود. چند مجروح ديگر در اطاق انتظار نشسته بودند... 

خيلى دردناك بود...
بعد براى زيارت جنگندگان به جبهه‌هاى متقدم رفتم... با دشمن چندمترى 
فاصله نداشتم. جوانان ما در پشت كيسه‌هاى شنى اين طرف كوچه پاس 
وجود  دشمن  شنى  كيسه‌هاى  ما  مقابل  درست  ديگر  طرف  و  مى‌دادند 
ند،  مى‌شد خيره  هم  به  كيسه‌ها  بين  خ  سورا ز  ا جنگجو  دو  گر  ا  . اشت د
تعجب  من  و  هند  د تشخيص  را  يگر  يكد چشم  رنگ  حتى  نستند  مى‌توا
مى‌كردم چطور ممكن است انسانى در چشم انسانى ديگر به اين نزديكى 

نگاه كند و او را بكشد!
بازديد  را  همه‌جا  كمين‌ها...  مخفىگاه‌ها،  پناهگاه‌ها،  مختلف،  اتاق‌هاى 
كردم و از نقاطى مى‌گذشتم كه خطر مرگ وجود داشت. يعنى در معرض 
تير دشمن بودم، اما با صلابت تمام و سرعت كافى و ايمان محكم به پيش 
مى‌رفتم. جنگندگانى كه مرا نمى‌شناختند، تعجب مى‌كردند. آنها انتظار 
به  و  بنشينم  ميز  پشت  اطاقى  در  ديگر  رهبران  مثل  نيز  من  كه  داشتند 
گزارشات مسئولين گوش فرا دهم و بعد دستور صادر كنم؛ اما مى‌ديدند 
كه دوش‌به‌دوش جنگندگان از هفت‌خوان رستم مى‌گذرم و حتى بهتر 
از آنها ارتفاعات بلند را مى‌پرم و سريعتر از ديگران موانع را طى مى‌كنم... 

براى آنها عجيب بود!
جنگنده پير

در ميان جنگندگان ما پيرمردى بود كه سفيدى موهاى بلندش امتيازى 
خاص به او بخشيده بود. مسلسلى به‌دست داشت و به‌دنبال ما مى‌آمد... و 

مورد احترام همه بود... در برق چشمانش و تبسم 
لبانش احترام او را به‌خود احساس كردم... من 
نيز مجذوب او شده بودم و از اينكه جنگنده‌اى 
در  غرق  مى‌تازد  پيش  به  شجاع  اين‌چنين  پير 
سرور بودم و از زير چشم، تمام حركات او را كنترل 
تحسين  را  و  ا ن  جوا ح  رو قلبم  در  و  م  مى‌كرد
خطرى  كه  يم  رسيد ى  نقطه‌ا به   . . . م د مى‌نمو
كوتاه  ديوارهاى  پشت  در  داشت.  وجود  بزرگ 
كمين كرده بوديم و منتظر بوديم كه يكى‌يكى 
با جست و خيز سريع خود را به نقطه امن ديگرى 
برسانيم... من نفس را در سينه حبس كرده بودم 
و عضلات خود را فشرده و تصميم جزم كرده تا با 

مشاوره مسئول نظامى به پيش بروم...
ديوار  حمايت  از  پير  جنگنده  كه  ديدم  يكباره 
لى‌ كه در معرض خطر بود،  بيرون رفت... در حا
هيچ‌كس حرفى نمى‌زد و اعتراضى نمى‌كرد... 
همه در سكوتى عميق و مصمم فرو رفته بوديم 
مى‌كرديم...  نگاه  پيرمرد  به  ترس  و  تعجب  با  و 
را  گلوله  خطر  و  مى‌رفت  پيش  پيرمرد آرام آرام 

تقبل مى‌كرد و گويى به مرگ نمى‌انديشيد...
چند  به‌سوى  ــدم  دي ــدم.  ش متوجه  ــوراً  ف من 
بود.  روئيده  خرابه‌ها  ميان  در  كه  مى‌رود  گل 
م  فهميد  ، د ــى‌رو م گل  ى  به ‌سو كه  م  فهميد
كه نيرويى درونى مافوق حيات، نيرويى كه از 
عشق و زيبايى سرچشمه مى‌گيرد، او را به جلو 
مى‌راند... عميق‌ترين درودهاى قلبى و روحى 
خود را نثارش كردم... آرام پيش رفت و با احترام 

تمام، گلى چيد و برگشت...
راستى چه تكان‌دهنده! چقدر عجيب و چقدر 
زيبا و دوست‌داشتنى است... جنگنده‌اى كه برف 
بر سرش نشسته، تفنگ به يك دست و گلى به‌ 
دست ديگر، برق شوق در چشمانش و شور عشق 
در قلبش، در معرض خطر، در تيررس دشمن، 
به ‌دنبال زيبايى مى‌رود تا زيبايى را نثار شجاعت 
و فداكارى‌كند... گل را آورد و تقديم به من كرد... 
قلبم  مى‌لرزيد،  لبهايم  اما  كنم،  تشكر  خواستم 
مى‌جوشيد و صدايم درنمى‌آمد... لذا با قطره‌اى 

اشك به او پاسخ گفتم.
مى 1967

بيهوش  كه  پــدرى  مى‌كند،  فغان  كه  ــادرى  م
چه آشوب  ــود...  ب ــاك  دردن است...چقدر  شده 
ن  بيرو همه   ! نى شيو و  ضجه  چه   ! يى غوغا و 
دويدند. از مسلّحين كوچه پشت مريضخانه پر 
مريضخانه  وارد  زور  به  مى‌خواستند  بود.  شده 
شوند. محافظين مريضخانه با قدرت جلوگيرى 
مى‌كردند. داد و فرياد و كشمكش بين مسلّحين 
پدرى  بود...  شده  اضافه  زنها  زارى  و  شيون  به 

پير بيهوش بر زمين افتاد. عده‌اى از مسلّحين 
مى‌خواستند او را به مريضخانه ببرند و عده‌اى 
 . . . كنند منتقل  نه‌اش  خا به  را  و  ا مى‌خواستند 

چقدر دردناك و چقدر تأثرانگيز بود!
نتوانستم تحمل كنم. از اين بى‌تصميمى و كشمكش 
بين افراد عصبانى شدم. به مسلّحين حركت امر 
دادم كه پيرمرد را به مريضخانه ببرند و بخوابانند... 
اما شيون زن پيرى توجه همه را جلب كرد. مادرش 
ن  همچنا لى  و ه  د فتا ا زمين  بر  ل  بى‌حا كه  د  بو
و آن‌طرف  اين‌طرف  به  را  او  زنها  و  مى‌كرد  شيون 
مى‌كشيدند... جوشيدم و از ته قلب خروشيدم و 
در اين كوچه خاك‌آلود پايين و بالا مى‌رفتم و از خود 
مى‌پرسيدم: چرا؟ چرا بايد اين‌چنين باشد؟ چرا 
اين‌همه درد؟ اين‌همه بدبختى؟ اين‌همه جنايت؟ 
اشك مى‌ريختم و به‌سرعت قدم مى‌زدم... درد بود، 

شيون بود و بدبختى بود...
جون 1967

كرده‌اى  عطا  من  به  بزرگى  نعمت  چه  خدايا، 
كه از مرگ نهراسم و در مقابل تهديد و تطميع 
گار  روز درنيايم.  زانو  به  سفلگان  و  كوته‌نظران 
جا  همه  بــر  وحشت  و  ــرور  ت  ، ــت س ا عجيبى 
حكومت مى‌كند. به‌زور سرنيزه و گلوله انسان‌ها 
را تسليم اوامر و افكار خود مى‌كنند و مردم نيز 
بوقلمون‌صفت در مقابل زور سجده مى‌كنند؛ 
اما من، من دردمند، منىى كه هميشه به مرگ 
لش شتافته‌ام،  لبخند زده‌ام و هميشه به استقبا
منى كه در اين دنيا اميد و آرزويى ندارم و با مرگ 
چيزى از دست نمى‌دهم... من در مقابل اين 
مى‌كنم  و آرامش  قدرت  احساس  دون صفتان 
تعجب  ن  دوستا چه  و  ن  شمنا د چه   ، ن ينا ا و 
مى‌كنند كه چطور ممكن است اين‌طور جسورانه 
در مقابل طوفان حوادث قدعلم كنم و امواج 
اين‌چنين  و  بپذيرم  جان  بر  را  مرگ  سهمگين 
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خبرى  جنوب  مرزهاى  در  كه  است  روزى  چند 
نيست... قبل از آن صداى انفجار هميشه به‌گوش 
توپ  با  ن  ئيليا سرا ا كه  د  بو م  معلو و  مى‌رسيد 
را  ن  ييا ا فد ى  ه‌ها يگا پا يا  ه‌ها  هكد د پيما  هوا و 
مى‌كوبند. صداى انفجار از چند كيلومترى به 
مدرسه  ديوار  و  در  و  مى‌رسيد  گوش  به  خوبى 
از  را  شهدا  از  يكى  روزى  چند  هر  و  مى‌لرزاند  را 
ك  خا به  ص  مخصو سم  مرا با  و  ند  مى‌آورد مرز 

مى‌سپردند... 
حدّت  و  شدّت  اينجا  در  زندگى  بگويم  خلاصه 
دارد. زندگى ساده‌اى نيست... عمر بر آدمى زياد 
له به اندازه  مى‌گذرد؛ يعنى يك جوان بيست سا

لۀ امريكايى خشم، عشق، كينه و  مرد چهل سا
لى  زخم معده گرفته است. زخم معده در اين حوا
لم  زياد است؛ زيرا احساسات تند و تيز، آدم را سا
ل آدمى به  باقى نمى‌گذارد... در عرض يك سا
ل زندگى مى‌كند؛ بنابراين زودتر  اندازه ده سا

هم شكسته مى‌شود...
اين  تا  ولى  بودم،  شنيده  را  زندگى  نشيب  و  فراز 
كه  ماهى  سه  عرض  در  بودم.  نكرده  تجربه  را  حد 
پير  ل  سا چندين  از  بيشتر  هستم،  لى  حوا اين  در 
شده‌ام. وقتى از امريكا خارج شدم، موى سفيد در 
صورتم نبود، ولى اكنون فراوان است! وزنم آنقدر 
كم شده كه تمام لباس‌ها برايم گشاد شده. بعضى 
امريكا  در  هرگز  كه  د  بو تنگ  آنقدر  رهايم  شلوا ز  ا
نپوشيدم، ولى حتى آنها الان خيلى گشاد و بزرگ به 
نظر مى‌رسند... با اين همه صبر و تحملى كه داشته 
و دارم، هيچ بعيد نمى‌دانم كه زخم‌معده گرفته 
باشم! زيرا اغلب اوقات، در آتش قهر و عصبانيت 
مى‌سوزم و خود را مى‌خورم. جنگ اعصاب در اينجا 
نگرفته  خو  به آن  كسانى‌كه  و  است  طبيعى  امرى 
دور  از  راستى، آدمى  خطرند...  معرض  در  باشند، 
خيلى حرفها مى‌زند و خيلى ادعاها مى‌كند، ولى 
در بوته آزمايش، خميره‌ها معلوم مى‌گردد. به نظر 
مشكل  چندان  اعراب  براى  اسرائيل  با  جنگ  من 
نيست... مشكلات واقعى آنان به مراتب از جنگ با 
لبته ممكن است در حين  اسرائيل مشكل‌تر است. ا
جنگ، مشكلات اساسى را نيز كم‌كم حل كرد، ولى 
بايد دانست كه اسرائيل خود زاييده آن مشكلات 
واقعى و اساسى بوده است و اين مشكلات به مراتب 

بيشتر از چيزى است كه از خارج فكر مى‌كرديم.
نوامبر 1972

آتشى  در  كه  دريــاب  مرا  ــاب،  دري مرا  آتش،  اى 
دل  رسيده،  پايان  به  صبرم  مى‌سوزم،  دائمى 
پردردم ديگر طاقت ندارد، با اشك به‌خود سكون 
مى‌بخشم؛ ولى ديدگانم نيز ديگر رمقى ندارند.

خود را آن‌چنان  مهر  مى‌برم.  پناه  تو  خدايا، به 
در دلم جايگزين كن كه جايى ديگر براى عشق 
ديگران نماند. سراپاى وجودم را آن‌چنان مسخّر 

اراده خود كن كه به ديگرى نينديشم...
اى درد، اگر تو نماينده خدايى كه براى آزمايش 
من قدم به زمين گذاشته‌اى، تو را مى‌پرستم، تو 
را در آغوش مى‌كشم و هيچ‌گاه شكوه نمى‌كنم. 
بگذار بندبندم از هم بگسلد، هستي ام در آتش 
درد بسوزد و خاكسترم به باد سپرده شود؛ باز هم 
صبر مى‌كنم و خداى بزرگ را عاشقانه مى‌پرستم.

اى خدا، اين آزمايش‌هاى دردناكى كه فرا راه من 
قرار داده‌اى؛ اين شكنجه‌هاى كشنده‌اى را كه بر 

من روا داشته‌اى، همه را مى‌پذيرم.

من  بر  آتش  گرفته‌ام.  انس  درد  و  غم  با  خدايا، 
سلامت شده و شكست و ناملايمات، عادى گشته 
است. خطر و مرگ، دوستان صادق من شده‌اند. 
از ملاقاتشان لذت مى‌برم و مصاحبتشان را آرزو 

مى‌كنم.
و  ن  آسما ى  بلند ز  ا م  د ــو ب كه  ك  د ــو ك  ، يا ا خد
ما  ا  ، م مى‌برد ت  لذ ش  ه‌ا درخشند ن  گا ر ستا
امروز از آسمان لذت مى‌برم زيرا بدون آن خفه 
مى‌شوم؛ زيرا اگر وسعت و عظمت آن از شدت 

درد روحيم نكاهد ديگر خفه مى‌شوم.
1976؛ شهید بزرگ

اى حسين، اى شهيد بزرگ، آمده‌ام تا با تو راز و 
نياز كنم. دل پردرد خود را به سوى تو بگشايم. از 
انقلابيون دروغين گريخته‌ام. از تجار ماده‌پرست 
كه به اسلحۀ انقلاب مسلح شده‌اند، بيزارم. از 
مى‌كنند،  تجارت  شهيدان  خون  با  كسانى‌كه 
هيچ  به  كه  نى  صفتا   ل و كيا ما ين  ا ز  ا   . متنفرم
ارزش انسانى پاىبند نيستند و همه چيز مردم را، 
حيات و هستى و شرف خلق را و حتى نام مقدس 
لح شخصى و اغراض پست  انقلاب را، فداى مصا

مادى خود مى‌كنند، گريزانم...
در  ؛  ه پژمرد روحــم  و  گرفته  لم  د  ، حسين ى  ا
را  ما  كاه  پر  همچون  كه  حوادث  طوفان  ميان 
و  مأيوس  مى‌كشاند،  طرف  و آن  اين‌طرف  به 
دردمند، فقط برحسب وظيفه به مبارزه ادامه 
روحى  ر  فشا زير  نقدر  آ هى  هگا گا و  هم  مى‌د
كوفته مى‌شوم كه براى فرار از درد و غم، دست 
به دامان شهادت مى‌زنم تا از ميان اين گرداب 
وحشتناكى كه همه را و انقلاب را فرو گرفته است، 
اين  و  بكشم  بيرون  را  خود  انسانى  گليم  لااقل 
لم دون و اين مدعيان دروغين را ترك كنم  عا
و با دامنى پاك و كفنى خونين به لقاء پروردگار 

نائل آيم...
هر  كه  بود  درازى  گــار  روز مقدس،  حسين  اى 
انقلابى را مقدس مى‌شمردم و نام او را با ياد تو 
توأم مى‌كردم و او را در قلب خود جاى مى‌دادم 
و به عشق تو او را دوست مى‌داشتم و به‌قداست 
تو، او را مقدس مى‌شمردم و در راه كمك به او از 
هيچ فداكارى حتى بذل حيات و هستى خود 

دريغ نمى‌كردم...
كه  داد  من  به  تلخى  و  بزرگ  درس  تجربه،  اما 
اسلحه و انقلاب و حتى شهادت به‌خودى خود 
بلكه  گيرد،  قرار  تقديس  و  احترام  مورد  نبايد 
آنچه مهم است، انسانيت، فداكارى در راه آرمان 
لح  انسان‌ها، غلبه بر خودخواهى و غرور و مصا
است.  لهى  ا ارزش‌هاى  به  ايمان  و  مادى  پست 
مقاومت فلسطينى براى ما به صورت بت درآمده 

خدا را خيلى 
دوست 

مى‌دارم. او 
محرم راز و 

نياز من است. 
همدم شبهاى 

تار من است. 
تنها كسى كه 

هرگز مرا ترك 
نكرده است و 
من نيز هرگز 

يادش را از 
ضمير نبرده‌ام.

سراپاى وجودم 
سرشار از عشق 
به اوست؛ اما از 

او مى‌ترسم، از 
حضورش شرم 

دارم، دائماً از 
او مى‌گريزم، 

او را مى‌خوانم، 
از پشت پرده 
با او راز و نياز 

مى‌كنم، همه 
را به سوى او 

مى‌خوانم، 
براى لقايش 

اشك مى‌ريزم؛ 
اما همين‌كه 

به ملاقاتم 
مى‌آيد، من 

مى‌گريزم، 
در سكوت فرو 

مى‌روم. صفاى 
حضورش را در 
خود نمى‌يابم.

هراس دارم 
از جلال 

كبريايى‌اش 
محو گردم!

مقاله

تاریخی

بود و بى‌چون و چرا آن را مى‌پذيرفتيم و راهش را، كارش را و توجيهاتش را 
قبول مى‌كرديم؛ اما دريافتيم كه بيش از هر چيز، انسانيت و ارزش‌هاى 
انسانى و خدايى ارزش دارد و هيچ‌چيز نمى‌تواند جاى آن را بگيرد. بايد 
انسان ساخت، بايد هدف را بر اساس سلسله ارزش‌ها معين نمود و معيار 

سنجش را فقط و فقط بر مبناى انسانيت و ارزش‌هاى خدايى قرار داد.
اى حسين، امروز نيز تو را تقديس مى‌كنم، اما تقديسى عميق‌تر و پرشورتر 
كه تا اعماق وجودم و تا آسمان روحم به تو عشق مى‌ورزد و تو را مى‌خواهد 

و تو را مى‌جويد.
اى حسين، دردمندم، دلشكسته‌ام و احساس مى‌كنم كه جز تو و راه تو، 

دارويى ديگر تسكين‌بخش قلب سوزانم نيست...
اى حسين، من براى زنده‌ماندن تلاش نمى‌كنم، از مرگ نمى‌هراسم، به 
شهادت دل بسته‌ام و از همه چيز دست شسته‌ام، ولى نمى‌توانم بپذيرم كه 
لهى و حتى قداست انقلاب)فلسطین(، بازيچه سياستمداران و  ارزش‌هاى ا

تجّار ماده‌پرست شده است.
1976

هنوز به استقبال خدا نرفته‌ام
به  كه  مى‌ترسم  و  كنم  ملاقات  رو  در  رو  را  بزرگ  خداى  كه  مى‌ترسم  هنوز 
خانه‌اش قدم بگذارم. هنوز خود را آماده پذيرش مطلق او نمى‌بينم و هنوز 
در گوشه‌هاى دلم خواهش‌هاى پست مادى وجود دارد... هنوز دلم در گرو 
مهر همسرم مى‌لرزد. هنوز ياد دردناك كودكان فرشته‌صفتم، روح مرا سراپا 
مملو از درد و اندوه مى‌كند. هنوز دست از حيات نشسته‌ام و هنوز جهان را 
سه‌طلاقه نكرده‌ام. هنوز مهر زندگى در عروقم مى‌دود و هنوز از همه چيز 
به كلى نااميد نشده‌ام. هنوز قلب و روح خود را يكسره وقف خدا نكرده‌ام 
و بر كثيرى از آرزوها و اميدها خط بطلان كشيده‌ام، مقاديرى از خواهش‌ها 
و لذات را فراموش كرده‌ام و از بسيارى مردم، دوستان و كسان قطع اميد 
نموده‌ام؛ اما... خود را گول نمى‌زنم، اما در زواياى دلم آرزو و اميد و خواهش 
وجود دارد. هنوز يكسره پاك نشده‌ام، هنوز دلم جايگاه خاص خدا نشده 
است. لذا از ملاقاتش مى‌گريزم، با اينكه در حيات خود هميشه با او راز و 

نياز مى‌كنم، هميشه او را مى‌خوانم، هميشه در قدومش اشك مى‌ريزم.
شور  از  دلم  هميشه  مى‌كنم.  نياز  و  راز  او  با  تار  شبهاى  خلوت  در  هميشه 
عشقش مى‌سوزد، مى‌تپد و مى‌لرزد. هميشه مردم را به سوى او مى‌خوانم. 

هميشه به سوى او مى‌روم و هدف حياتم اوست.
اما، اما هيچ‌گاه رو در رو و بى‌پرده در مقابل او ننشسته‌ام. گويى، مى‌ترسم 
گردم.  محو  كبريايى‌اش  ل  جلا از  دارم  هراس  شوم.  كور  نورش  شدت  از 
شرم دارم كه در مقابلش بنشينم و در دلم و جانم چيز ديگرى جز او وجود 

داشته باشد.
او را خيلى دوست مى‌دارم. او خداى من است. محرم راز و نياز من است. 
همدم شبهاى تار من است. تنها كسى است كه هرگز مرا ترك نكرده است و 

من نيز هرگز يادش را از ضمير نبرده‌ام.
سراپاى وجودم سرشار از عشق و محبت به اوست؛ اما از او مى‌ترسم، از 
حضورش شرم دارم، دائماً از او مى‌گريزم، او را مى‌خوانم، از پشت پرده با 
او راز و نياز مى‌كنم، با او مكاتبه مى‌كنم، همه را به سوى او مى‌خوانم، براى 
لقايش اشك مى‌ريزم؛ اما همين‌كه او به ملاقات من مى‌آيد، من مى‌گريزم، 
مخفى مى‌شوم، در سكوتى مرگ‌زا فرو مى‌روم. جرأت ملاقاتش را ندارم. 

صفاى حضورش را در خود نمى‌يابم.
او هميشه آماده است كه مرا در هر كجا و در هر شرايطى ملاقات كند؛ اما 
اين منم كه خود را شايسته ملاقاتش نمى‌بينم. از ترس و كوچكى خود شرم 

مى‌كنم، از او مى‌گريزم.
30 ژوئن 1976؛ وصيت مى‌كنم

وصيت مى‌كنم به كسى كه او را بيش از حد دوست مى‌دارم. به معشوقم، 
به امام موسى صدر، كسى كه او را مظهر على مى‌دانم، او را وارث حسين 
مى‌خوانم، كسى كه رمز طايفۀ شيعه و افتخار آن و نماينده 1400 سال درد، 
غم، حرمان، مبارزه، سرسختى، حق‌طلبى و بالاخره شهادت است. آرى به 

امام موسى وصيت مى‌كنم...
براى مرگ آماده شده‌ام و اين امرى است طبيعى و مدتهاست كه با آن آشنا 
لم كه در چنين راهى  شده‌ام، ولى براى اولين بار وصيت مى‌كنم... خوشحا
لم و مافيها بريده‌ام. همه چيز را ترك  لم كه از عا به شهادت مى‌رسم. خوشحا
كرده‌ام و علايق را زير پا گذاشته‌ام. قيد و بند را پاره كرده‌ام و دنيا و مافيها را 

سه‌طلاقه كرده‌ام و با آغوش باز به استقبال شهادت مى‌روم.
به  دست  سخت  مشكلاتى  با  ل  سا شش  يا  پنج  و  لبنان آمدم  به  اين‌كه  از 
گريبان بوده‌ام متأسف نيستم. از اينكه امريكا را ترك گفته‌ام، از اينكه دنياى 
لذات و راحت‌طلبى را پشت سر گذاشتم، از اينكه دنياى علم را فراموش 
دلبندم  فرزندان  و  عزيز  زن  خاطره  و  زيبايى‌ها  همه  از  اينكه  از  كردم، 

گذشته‌ام متأسف نيستم...
مرا  بزرگ  خداى  كه  گشودى  من  به  جديد  دنيايى  من،  محبوب  اى  تو 
بهتر و بيشتر آزمايش كند. تو به من مجال دادى تا پروانه شوم، تا بسوزم، 
تا نور برسانم، تا عشق بورزم، تا قدرت‌هاى بى‌نظير انسانى خود را به ظهور 
لهى را به همگان عرضه كنم تا راهى جديد و قوى و  برسانم... و ارزش‌هاى ا
لهى بنمايانم. تا مظهر عشق شوم، تا نور گردم، تا از وجود خود جدا شوم  ا
و در اجتماع حل گردم. تا ديگر خود را نبينم و خود را نخواهم. جز محبوب 
كسى را نبينم و جز عشق و فداكارى طريقى نگزينم. تا با مرگ آشنا و دوست 

گردم و از تمام قيد و بندهاى مادى آزاد شوم...
له را به دوش مى‌كشى،  تو اى محبوب من، رمز طايفه‌اى و درد و رنج 1400 سا
له را همچنان تحمل مى‌كنى،  اتهام، تهمت، هجوم، نفرين و ناسزاى 1400 سا
كينه‌هاى گذشته، دشمنى‌هاى تاريخى و حقد و حسدهاى جهانسوز را بر 
جان مى‌پذيرى. تو فداكارى مى‌كنى و تو از همه چيز خود مى‌گذرى. تو 
حيات و هستى خود را فداى هدف و اجتماع انسان‌ها مى‌كنى و دشمنانت 
دروغ  تهمت‌هاى  تو  به  مى‌كنند.  خيانت  و  مى‌دهند  دشنام  عوض  در 
مى‌زنند و مردم جاهل را بر تو مى‌شورانند و تو اى امام، لحظه‌اى از حق 
كابت مبارزه مى‌كنم و در راه  منحرف نمى‌شوى... افتخار مى‌كنم كه در ر

پرافتخارت شربت شهادت مى‌نوشم... 

دکتر  مصطفی چمران

سردار پر افتخار اسلام

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت  آ
گردوکاران سد زاینده رود سهامی خاص شماره ثبت 

12982 شناسه ملی 10260060181
بدینوس�یله از کلی�ه س�هام داران محت�رم ش�رکت گ�ردوکاران س�د 
ع�ادی  عموم�ی  مجم�ع  جلس�ه  در  می ش�ود  دع�وت  رود  زاین�ده 
لیانه که رأس س�اعت 8 صبح روز جمعه مورخ 1403/4/15 واقع در  س�ا
اس�تان چهارمحال و بختیاری شهرس�تان بن � بخش ش�یدا روستای 
یانچش�مه دفتر طرح در عرصه باغ ش�رکت گ�ردوکاران حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه:

لی لی و تصویب تراز ما 1� رسیدگی به امور ما
2� انتخاب هیأت مدیره

3 � انتخاب بازرسان
4� و سایر موضوعات

مقام دعوت کننده هیئت مدیره

 

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  آ
شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان 

)سهامی عام(
)به شماره ثبت:2950 و شناسه ملی:10630111213(

بدینوس�یله به اطلاع کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری 
صنعت زغال کرمان )س�هامی عام( می رساند، جلسه مجمع 
لیانه ش�رکت در س�اعت 17 روز پنجش�نبه  عموم�ی ع�ادی س�ا
1403/04/14 در مح�ل دفتر ش�رکت واق�ع در کرم�ان � خیابان 
امام جمعه � خیابان ش�هید لاری نجفی � خیابان ش�هید کاوه 
لی � پلاک115 تش�کیل  زهره کرمان�ی � بن بس�ت ش�ماره 5 ش�ما

لتاً( حضور به هم رسانند. لتاً یا وکا خواهد شد)اصا
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

1� اس�تماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت درخصوص 
لی سال 1402 عملکرد ما

ل�ی س�ال 1402 و  2� بررس�ی و تصوی�ب ترازنام�ه و صورته�ای ما
حس�اب س�ود و زیان و اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه تقسیم 

سود
لبدل. 3 � انتخاب بازرس اصلی و علی ا

و  گه�ی  آ درج  جه�ت  کثیرالانتش�ار  روزنام�ه  تعیی�ن   �  4
اطلاعیه های بعدی

مقتضی است جهت دریافت برگ رأی و حضور در جلسه، روز 
چهارش�نبه 1403/04/13 از س�اعت 7 صب�ح تا 13 به امور س�هام 
ش�رکت واقع در کرمان � خیاب�ان امام جمعه � خیابان ش�هید 
لاری نجف�ی � خیاب�ان ش�هید کاوه زه�ره کرمان�ی � بن بس�ت 

لی � پلاک 115 مراجعه فرمائید. شماره 5 شما
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه آ
شرکت رادیاتور ایران)سهامی عام(

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
لیانه شرکت رادیاتور ایران )س�هامی عام( به شماره ثبت 8435 و شناس�ه ملی 10102636076 که در ساعت 10:00  س�ا
لن همایش ش�رکت رادیاتور ایران واقع در تهران-کیلومتر15 بزرگراه فتح )جاده  روز ش�نبه مورخ 1403/04/09 در سا

قدیم ( کرج تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

لی منتهی به 1402/12/29 1-استماع گزارش هیئت مدیره،حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال ما
لی منتهی به 1402/12/29 لی برای سال ما 2-بررسی و تصویب صورت های ما

لی 1403 3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال ما
4-تعیین روزنامه کثیر الانتشار

5-تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود و پاداش هیات مدیره
لزحمه اعض�ای کمیته های تخصصی  6-تعیی�ن حق حضوردر جلس�ات اعضای غیر موظ�ف هیئت مدی�ره و حق ا

هیئت مدیره
7-سایر مواردیکه در صلاحدید مجمع عمومی عادی باشد.

در اج�رای م�اده 99 اصلاحیه قانون تجارت از س�هامداران محترم ی�ا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلس�ه 
لذک�ر را دارند درخواس�ت می گردد با در دس�ت داش�تن اصل اوراق س�هام یا گواهی س�ازمان بورس  مجم�ع فوق ا
اوراق بهادار و مدرک شناس�ایی اصل)شناسنامه و کارت ملی( در س�اعت اداری روز چهار شنبه مورخ 1403/04/06 
ب�ه اداره س�هام این ش�رکت واق�ع در آدرس فوق مراجعه و نس�بت به اخ�ذ برگه ورود به جلس�ه اق�دام نمایند.ارائه 
لذکر  لت رس�می و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی س�هامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق ا وکا

ضروری می باشد.
به اس�تحضار سهامداران می رساند مجمع با حضور سهامداران عمده برگزار خواهد شد لذا از سهامداران حقیقی 
محترم درخواس�ت می گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیات مدیره را در برگزاری به شیوه 
 WWW.IRRADIATOR.COM ابلاغی یاری نموده و نس�بت به مش�اهده آنلاین مجمع از طریق آدرس
اقدام نمایند.ضمناًً سهامداران محترم در مدت زمان برگزاری مجمع می توانند از طریق لینک مجمع آنلاین و یا 

سامانه پیامکی 50001219309298 سوالات خود را نیز ارسال نمایند.

هیئت مدیره شرکت رادیاتور ایران )سهامی عام(

گهی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 آ
شرکت رادیاتور ایران )سهامی عام(به شماره ثبت 8435 و شناسه ملی 

10102636076

در اج�رای بند م تبصره 5 قانون بودجه س�ال 1401 کل کش�ور ، س�ود تقس�یمی مص�وب مجمع عموم�ی با همکاری 

ش�رکت س�پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس�ویه وجوه و از طریق س�امانه جامع اطلاعات مشتریان)س�جام( 

لعمل اجرای افش�ای اطلاعات  ب�ه س�هامداران پرداخت خواهد ش�د، لذا ب�ه منظور رعای�ت مفاد م�اده 12 دس�تورا

شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران محترم که در 

لیانه سهامدار این شرکت می باشند به شرح ذیل اعلام می گردد: تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سا

زمان و نحوه پرداختوضعیت کد سجامسهامدارردیف

اشخاص 1
حقیقی

از تاریخ 1403/08/09 از طریق واریز به حساب معرفی شده در سامانه سجامدارای کد سجام

از تاریخ1403/08/09 بر اساس اعلام شماره حساب جهت واریز سودفاقد کد سجام2

از تاریخ 1403/08/09 بر اساس مکاتبه با شرکت و اعلام شماره حساب جهت واریز سوداشخاص حقوقی3

ل�ذا ضروریس�ت س�هامداران محترمی که تاکن�ون ثبت نام خود را در س�امانه س�جام نهایی ننموده ان�د به منظور 

دریافت سود سهام در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

گهی مناقصه  آ
ش�رکت س�یمان خزر در نظ�ر دارد انجام عملی�ات نس�وزکاری کارخانه 
خ�ود را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمان�کار واگذار نمای�د. لذا از کلیه 
اش�خاص حقیق�ی و حقوق�ی واج�د ش�رایط دع�وت ب�ه عم�ل می آی�د 
 جه�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه ب�ه وب س�ایت س�یمان خ�زر ب�ه آدرس
 www.khazarcement.ir و ی�ا ب�ه واح�د بازرگانی ش�رکت واقع در 
گهی پیش�نهاد  کارخان�ه مراجعه و حداکث�ر به م�دت 10 روز پس از چاپ آ
لی خود را ب�ه صورت پاکت دربس�ته و لاک و مهر ش�ده در بازه  فن�ی و ما
زمان�ی اع�لام گردیده ب�ه نش�انی کارخان�ه: لوش�ان، کیلومت�ر 80 جاده 
قزوی�ن – رش�ت ک�د پس�تی 4453147198 دبیرخان�ه حرأس�ت کارخانه 

تحویل فرمایند.
گهی در س�اعات  متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید از تاریخ چاپ آ
اداری همه روزه به آدرس کارخانه مراجعه نمایند و یا جهت کس�ب اطلاعات 
ام�ور  واح�د   351 داخل�ی   013-34603501-5 تلفن ه�ای  ش�ماره  ب�ا  بیش�تر 

قراردادها و داخلی 214 واحد تولید تماس حاصل فرمایند.

شرکت سیمان خزر )سهامی عام(

لمکان همس�ر ش�ما آقای  لنس�اء اصغ�ری فرزند علی مجهول ا خانم خیرا
امید نوروزی خوش�مردان فرزند فرهاد با توجه به شماره بایگانی 0101713 
از ش�عبه اول دادگاه خانواده س�بزوار تقاضای طلاق نموده است، لذا به 
ش�ما 7 روز مهلت قانونی داده می ش�ود تا در دفترخانه حاضر ش�وید در 

غیر اینصورت وفق مقررات قانونی رفتار خواهد شد. 
محمود کامیابی پور سردفتر طلاق 3 سبزوار 
اسرار 5 به شریعتمداری 


